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  چكيده
شناسـي اسـلامي، در قالـب ارائـة پـارادايمي             ترين مباني جامعه    هدف اين مقاله معرفي مهم    

كه ماهيت انسان و جامعه، هدف و روش تحقيق و  هاي موجود است پذير با پارادايم مقايسه
شناسـي، بـر      ن پارادايم از نظـر انـسان      اي. ترين عناصر هستند    شناسي مهم   ها در جامعه    ارزش

گرايـي    اصل فطرت استوار است و با رد جبر اجتمـاعي، تلفيقـي را بـين فردگرايـي و كـل                   
كنـد كـه در آن، رابطـة     پذيرد و دربارة چيستي جامعه تصويري ارائـه مـي         شناختي مي   روش

ها و قوانين   ل نظم علاوه، واقعيت اجتماعي را شام      به. گيرد  انسان با خداوند مد نظر قرار مي      
داند؛ ضمن آنكه مناسبات اجتماعي را بر پايـة عناصـر             هاي اجتماعي مي    تجربي و نيز سنّت   

اهـداف تحقيـق در   . كنـد  ها و تضاد تبيين مي     متعدد شامل مهرورزي، استخدام متقابل انسان     
شناسـي رفتـار، نقـد اوضـاع اجتمـاعي و       تبيـين علّـي و معنـا    : انـد از    اين پـارادايم عبـارت    

همچنـين بـه موجـب ايـن     . هاي انساني از حيث استنادشان به خداونـد   شناسي پديده   غايت
در سطح نخست، . تجربي و فراتجربي: شناسي اسلامي دو سطح متمايز دارد پارادايم، جامعه 

 تفـسيري و در مقـام داوري، از         -در مقام گردآوري به طور عمده، از روش استنباط فقهـي          
هـاي معتبـر، اعـم از         به فراخور مـورد از هـر يـك از روش          روش تجربي و در سطح دوم،       

كوشـد از دخالـت    همچنان كه در سطح نخست مـي  . گيرد  وحياني، عقلي و تجربي بهره مي     
ها در توصيف و تبيين واقعيات تا حد امكان بكاهـد؛ امـا در سـطح دوم، توسـل بـه                      ارزش
تحقق وضعيت مطلـوب را     هاي ديني براي نقد اوضاع اجتماعي و ارائة راهكار براي             ارزش
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  مقدمه

تـر،   حدود نيم قرن است كه انديشة اسلامي كردن علوم انساني يا به تعبيـري متواضـعانه            
ع علمي جهان اسـلام مطـرح شـده     در مجام  ،توليد علوم انساني مبتني بر نگرش اسلامي      

 گروهـي از    ،١٣٦٠ پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و از اوايـل دهـة                 ،در ايران . است
هايي نيز نزديك بـه        و كوشش   توجه كردند  اين انديشه   به  نخبگان حوزوي و دانشگاهي     

 تحـت تـأثير     ،كـه گـاه   صـورت گرفـت     تحكيم مباني و شرح و بسط آن        براي   ،سه دهه 
با اين همه، به سبب . رو شد هب  با فراز و فرودهايي رو     ،ها  گذاري   سياست عوامل سياسي يا  

دربارة ها و فراهم نشدن فضاي مساعدي براي بحث گسترده         اي بودن اين كوشش     حاشيه
 . استباره نرسيدهانديشة مزبور، جامعة علمي هنوز به نتيجة مشخصي در اين 

، معرفـي  بردارنـد ن ايـن انديـشه     هاي مهمي كه بايـد موافقـا        به هر حال، يكي از گام     
اي كـه وجـوه تمـايز آن بـا             بـه گونـه    ؛پارادايم علم دينـي و توضـيح عناصـر آن اسـت           

توانـد نقـش بـسيار        وجود چنين پـارادايمي مـي     . دن شو هاي موجود كاملاً آشكار     پارادايم
 در ايـن    ،باشـد كـه تـاكنون     داشـته   اي    هاي نسبتاً پراكنده    مند شدن ديدگاه    مؤثري در نظام  

ديـشة  هـاي مـدافعان ان   تـلاش دادن ، اين امر بـراي ثمـر   ترديد بي و اند حوزه مطرح شده  
  .مزبور اهميت اساسي دارد

هاي علمي معمـولاً جنبـة         پارادايم يجا دارد اين نكته را گوشزد كنيم كه گرچه پيداي         
هاي متمـادي دانـشمندان يـك حـوزة علمـي و              پسيني داشته است، يعني پس از فعاليت      

   به مرحلة طرح يك يا چنـد پـارادايم         ،هاي تحقيق در آن حوزه      ارتقاي روش گسترش و   
هـاي علمـي،       پيـشيني بـراي حـوزه       هـاي   رسد در طراحي پارادايم     ايم، به نظر نمي     رسيده
نظران و فيلسوفان آگاه از مـسائل         صاحباگر  ويژه      منطقي وجود داشته باشد، به     ياشكال

و بررسـي كـرده   تحقيـق  هـا   عناصر اصلي آن پارادايم  دربارة ، به اندازة كافي   ،ها  آن حوزه 
 ،هاي پسيني    در مقايسه با پارادايم    ،هايي  البته دور از انتظار نيست كه چنين پارادايم       . باشند

  .                            رو شوند ههاي بيشتري در مقام عمل روب با جرح و تعديل
شناسي اسلامي و بـه منظـور         امعهبه هر حال، مقالة پيش رو با فرض امكان تحقق ج          

ترين ملاحظات پارادايمي در چنين علمـي بحـث       مهم دربارةطراحي پارادايمي براي آن،     
پيـشين   را در برخي آثـار       )شناسي اسلامي   امكان جامعه (فرض يادشده     پيش.  كرد خواهد

  .ايم كردهبررسي ) ١٣٨٤بستان، (
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  تعريف پارادايم و عناصر آن

 هنوز  ،شناسان  كاربرد گستردة آن در آثار فيلسوفان علم و جامعه        وجود  با   1»پارادايم«واژة  
 كــه در توضـيح نظريــة  2حتـي تومــاس كـوهن  .  روشـن و مــورد وفـاق نــدارد  يتعريف ـ
 از اين واژه بهره جست و نقش اصلي را در ورود آن به ادبيـات        ،هاي علمي خود    انقلاب

 ٢١به طوري كه برخي دسـت كـم          ؛فلسفة علم ايفا كرد، تعريف روشني از آن ارائه نداد         
 بـا وجـود     .)٦٣١،ص١٣٨٥ريتزر،  (اند  كاربرد مختلف براي آن در آثار وي شناسايي كرده        

هاي مختلف مفهوم پارادايم، بـه شـناختي          شده در تعريف   هايي مطرح   توان از ويژگي    اين مي 
  :كنيم اجمالي از آن دست يافت؛ از اين رو، از باب نمونه به سه تعريف اشاره مي

كند كه  پارادايم، تصويري بنيادي از موضوع بررسي يك علم است و تعيين مي. ١
توان پيش كشيد؛     هايي را مي    در يك علم، چه چيزي را بايد بررسي كرد؛ چه پرسش          

ها چه قواعدي را بايد رعايـت   ها را چگونه بايد مطرح و در تفسير پاسخ         اين پرسش 
چـارچوب يـك علـم اسـت و در جهـت            ترين وجه توافق در       پارادايم گسترده . كرد

پـارادايم،  . كند  علمي از اجتماع ديگر عمل مي     ) اجتماع  يا خرده (تفكيك يك اجتماع    
بندي، تعريـف     يك علم را دسته    ها و ابزارهاي موجود در      ها، روش   ها، نظريه   سرمشق

  ).٦٣٢همان، ص(كند  ومرتبط مي
هاي مهمي كه بايد       پرسش پارادايم علمي، كل نظام تفكر است كه مفروضات اساسي،        . ٢

هايي كه بايد در تحقيقات بـه كـار           به آنها پاسخ گفت يا معماهايي كه بايد حل كرد، تكنيك          
 ).٦٣-٦٢، ص١٩٩٧نيومن، (گيرد  هايي از تحقيقات علمي خوب را دربر مي گرفت و نمونه

 دربـارة  ،مربـوط پارادايم علمي عبارت است از تـوافقي ميـان اجتماعـات علمـي               .٣
 ابزارهـايي كـه بايـد بـه كـار      ؛شناختي كه بايد از آنها پيـروي كـرد    د نظري و روش   قواع

 مسائلي كه بايد بررسي و معيارهايي كه با آنها بايـد تحقيقـات را ارزيـابي كـرد                   ؛گرفت
  .)١٤، ص٢٠٠٧فورت، (

هـا در علـوم       توان محورهايي را عناصر اصـلي پـارادايم          مي ها  تعريفبا توجه به اين     
هـاي    عناصري كه مبناي شناسايي يك پارادايم و تمييـز آن از پـارادايم           ت؛دانساجتماعي  

  . رقيب قرار گيرند
:  مطرح كرده است اي  هگان  ، يكي از فيلسوفان علوم اجتماعي عناصر هشت       بارهدر اين   

ارتبـاط  . ٤ ؛ماهيـت انـسان   . ٣ ؛ماهيت واقعيت اجتماعي  . ٢ ؛هدف تحقيقات اجتماعي  . ١
                                                           
١. paradigm  

٢. T. Kuhn 
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هاي سـازندة تبيـين يـا نظريـة مربـوط بـه واقعيـت                 مؤلفه. ٥ ؛هميان علم و شعور عاميان    
 ؛هـا  معيار پـذيرش شـواهد و داده  . ٧ ؛ معيار تعيين درستي يا نادرستي نظريه  . ٦ ؛اجتماعي

 وي سپس بـه     .)٦٢ ، ص ١٩٩٧نيومن،  ( سياسي در علم     -هاي اجتماعي   جايگاه ارزش . ٨
گرايانـه، تفـسيري و       اثبـات (شناسـي      بين سه پـارادايم اصـلي جامعـه        ،كمك اين عناصر  

  . آمده استجدول زيردر به طور خلاصه نتيجة آن كه است مقايسه كرده ) انتقادي
   

عناصر 
  پارادايم

  علم انتقادي  تفسيرگرايي  گرايي اثبات

ــام  ــل انجـ دليـ
  تحقيق

كــشف قــوانين طبيعــي و در 
ــيش ــي و  نتيجــه، امكــان پ بين

  ها كنترل پديده

فهم و توصيف كنش اجتماعيِ     
  دارمعنا

ها و قـادر سـاختن        محو افسانه 
مردم به ايجاد تغييرات راديكال 

  در جامعه
واقعيـت   ماهيت

  اجتماعي
نظم يا الگوهاي ثابتِ از پيش      

  اند  موجود كه قابل كشف
هاي سيال موقعيت كـه       تعريف

  هايند محصول تعامل انسان
شـده    يافته و هدايت    تضاد بسط 

ــادين   ــاختارهاي بني ــط س توس
  پنهان 

   انسانماهيت
طلـب و عقلانـي       افراد منفعت 

كه نيروهاي بيرونـي بـه آنهـا        
  دهند شكل مي

موجودات اجتماعي كه معنا را     
ايجاد كرده، پيوسـته فهمـي از        

  دنياي خود دارند

پـذير و     مردم خـلاق و انطبـاق     
هاي ناشناخته كه     داراي قابليت 

ــه دام    ــتثمار ب ــب و اس ــا فري ب
  اند افتاده

نقــش شـــعور  
متمايز از علـم و داراي      كاملاً    عاميانه

  اعتباري كمتر از آن

هاي قدرتمند روزمره كه      نظريه
مــردم عــادي آنهــا را بــه كــار  

  برند مي

باورهاي نادرستي كه قدرت و     
  سازند شرايط عيني را پنهان مي

ــي    چيستي نظريه ــي و قياسـ ــامي منطقـ نظـ
هـــا،  متـــشكل از تعريـــف 

ــوم ــوانين   آگزيــ ــا و قــ هــ
  پيوسته هم به

م معنــاييِ توصــيف اينكــه نظــا
گروه چگونه ايجاد شده، تداوم     

  يابد مي

نقــدي كــه شــرايط درســت را 
آشكار ساخته، راه رسـيدن بـه       
جهان بهتر را بـه مـردم نـشان         

  دهد مي
ارتباط منطقي با قـوانين دارد        تبيين درست

و بــر پايــة واقعيــات اســتوار 
  است

در نظــر افــراد مــورد مطالعــه،  
صحيح است يا حرف دل آنهـا       

  زند را مي

ابزار مورد نياز را بـراي تغييـر        
جهــان در اختيــار مــردم قــرار 

  دهد مي
مدرك و شاهد   

  معتبر
بــر پايــة مــشاهدات دقيــق و 
تكرارپــذير بـــراي ديگـــران  

  استوار است

ــاعي    ــاملات اجتم ــتن تع در م
  سيال نهفته است

اي مـــشخص  توســـط نظريـــه
هـا پـرده      ود كه از فريـب    ش  مي

   دارد برمي
جايگـــــــــاه 

  ها ارزش
غ از ارزش اسـت و      علم، فـار  

هــا جــز در انتخــاب    ارزش
  موضوع، جايگاهي ندارند 

هــا جزئــي اساســي از    ارزش
هاي   ارزش: اند  حيات اجتماعي 

هـيچ گروهـي غلـط نيـستند و     
  ندا فقط متفاوت

ــعي   ــد از موض ــي باي ــر علم ه
ــود   ــاز ش ــي آغ ــي . ارزش برخ

ــي   ــت و برخـ ــع درسـ مواضـ
  اند نادرست
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 در گزينش آنها صرفاً، به نقاط افتراق و اختلاف يابيم كه با دقت در عناصر يادشده درمي    
اي از عناصـر   هاي موجود علوم اجتماعي توجه شـده و بـه همـين دليـل، پـاره        ميان پارادايم 

مشترك مانند نوع نگرش فلسفي به علّيت و معيار فلسفي تمييز علم از غير علم، در رديـف               
هاي مربوط به ايـن عناصـر، يعنـي           ضفر  اند؛ زيرا در مورد پيش      ها ذكر نشده    عناصر پارادايم 

پذيري تجربي به عنوان      هاي انساني و لزوم آزمون      حاكم بودن قانون علت و معلول بر پديده       
ها وجود دارد؛ هرچند از نظـر ميـزان           معيار تمييز علم از غير علم، توافقي نسبي بين پارادايم         

پذيري تجربـي بـا    ي به آزمونتوجه و اهتمام به هر يك از اقسام علّيت و ميزان پايبندي عمل  
گانـه از نظـر منطقـي هـيچ تعينـي ندارنـد و                بنابراين، عناصر هشت  . يكديگر اختلاف دارند  

هـا    چنانچه هر پارادايم فرضي رقيبي بخواهد در برخي اصول مسلم و مشترك اين پـارادايم              
  . تواند عنصر يا عناصر ديگري را به مجموعه بيفزايد مناقشه كند، مي
ه اين نكته و نيز با در نظر گرفتن امكان ادغام برخـي عناصـر در يكـديگر،          با توجه ب  

شناسي اسلامي، محور بحث قرار       چند عنصر اصلي را در تحليل پارادايم مفروض جامعه        
ماهيـت انـسان، چيـستي جامعـه، هـدف و منطـق تحقيـق               : ند از ا  خواهيم داد كه عبارت   

  . شناسي اسلامي  در جامعهها اجتماعي، روش تحقيق اجتماعي و جايگاه ارزش
 

 ماهيت انسان 

اند، اعم از تفسيري،      در قرآن و روايات اسلامي و آثاري كه به شرح و تبيين آنها پرداخته             
ت انـسان   يا هو ي ماهيت يا طبيعت     دربارةكلامي، اخلاقي، فلسفي و غيره، نكات فراواني        

اي از   بـه پـاره  ،اين قـسمت در . دهند  نشان ميشناختي اسلام را  كه نگرش انسان   يابيم  مي
شناسي اسـلامي دارنـد،       تري با ارائة يك پارادايم براي جامعه        اين نكات كه پيوند نزديك    

 .كنيم اشاره مي

 بـه ايـن     ؛ت واحد و ثابـت    يبرحسب بينش اسلامي، انسان موجودي است داراي هو       
هـا يـك    هاي مادي و معنوي، همة آن       ويژگيدر  معنا كه به رغم تنوع چشمگير افراد بشر         

نـاميم   انـسان مـي   » فطـرت «ا جوهر مشترك و تغييرناپذير دارند كـه آن را           ينش  ينوع آفر 
 به انـسان اختـصاص دارد و   ، خاص آني فطرت در معنا .)٢٦، ص ١٣٧٩جوادي آملي،   (

عت که در مورد مطلـق  يرود، و مفهوم طب يوانات به کار ميزه که در مورد ح   ياز مفهوم غر  
ز بـه   ي ـزه ن يعت و غر  ي اعم از طب   يي در معنا  ،ز است؛ اما گاه   يارود، متم   يجمادات به کار م   
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) ١فاطر، (﴾فاطر السماواتِ و الأرض   ﴿که تعبير قرآني    ) ٢٧  و ٢٤، ص همان(رود    يکار م 
  . مي ناظر به همين معناي اعم هست،ن بحث نيزين كاربرد است و در ايبيانگر هم

طرت انساني دلالت دارند كه از      در متون ديني، شواهد فراواني بر وجود حقيقتي به نام ف          
و فطـرت اخلاقـي بـشر      ) ٣٠روم،  (توان به آيات مربوط به فطرت خداجويي          جملة آنها مي  

گذشته از دليل نقلي، براي اثبات وجـود       ). ١٣٧٩جوادي آملي،   ( استناد كرد  ) ٨ -٧شمس،  (
) ٤٨-٤٦صهمـان،  (فطرت، به دلايل متعدد عقلي، تجربي و شهودي نيز استناد شده اسـت           

نظران، دليل شهودي يعني علم حضوري هر فرد به امور فطري، از              که به باور برخي صاحب    
  ).١٠٨، ص١٣٨٤مصباح يزدي، (ترين دلايل اثبات فطرت است  مهم

يـادآور شـده اسـت، فطـرت در مفهـوم           ) ٣١٣، ص ١٣٦٩(البته همچنان که مطهري     
معنا نيـست كـه انـسان از        آن  به  اسلامي آن، بر خلاف مفهوم دكارتي و كانتي اين واژه،           

هـا را بالفعـل دارد؛        يا خواسته ها    ها، ادراكات، گرايش    تيازها، قابل ياي از ن    تولد، پاره آغاز  
ا ذهـن  ي در نفس ،ن بالاتر ين حال، در سن   ي باشد و در ع    ي فطر يا  دهيممکن است پد  زيرا  

 ،هيمت متعال  در حک  ي حرکت جوهر  يةبر نظر  ن امر بنا  يا. ابديرد و بروز    يانسان شکل بگ  
اند كـه    از امور فطري در آغاز تولد، حقايقي بالقوهيشود كه بخش    يان م يصورت ب به اين   

 ؛)٣٩٢، ص همـان (رسـند      تدريجاً به فعليت مـي     ،طي حركت جوهري نفس ناطقة انسان     
 به ، مانند هوا و غذا که از هنگام تولد   يا  هي اول يازهاي و ن  ي حس ي نمونه در برابر قوا    يبرا

 ـ تعقـل و ن    يياند، توانا   ه شده ي در وجود انسان تعب    يزيو غر  يطور فطر   از آن   ياز جنـس  ي
  .نديآ يد مي رشد انسان پدياند که در مراحل بعد يدسته امور فطر

ق يب، فطرت انسان به ابعـاد ثابـت وجـود انـسان اشـاره دارد کـه مـصاد         ين ترت يبه ا 
  و  شـامل حـس  ي نفساني، قوا)ياز جنسياز به غذا و ن   ين(ه  ي اول يازهاي همچون ن  يمختلف

 ـ      )ي ادراک يقوا(ال و عقل    يخ  ماننـد اصـول     ي، اراده، عواطف و احساسات، ادراکات ذهن
 يي و خـداجو   يدوست  ييباي، ز يخواه   مانند کمال  ييها  ، و خواسته  ياضي و قواعد ر   ياخلاق

  )٧٤-٥٨ ، ص١٣٨٤مصباح يزدي، . (رديگ يرا دربر م
 ـ  و ي عقل يها  شتر دانش يکه ب دارد  ي  ر فراوان يپذ  با اين همه، انسان ابعاد تحول       ي تجرب

گيـري    دهند و شكل    ي م ي انسان را در خود جا     ية ثانو يازهايها و ن    ، هنرها، مهارت  يو فن 
ر يپـذ  ن ابعـاد تحـول   ي هم ـ براينـد ها و جوامع انـساني،        تنوعات گسترده ميان افراد، گروه    

عوامـل  :  اسـت   از دخالت دو دسـته از عوامـل        ير و تحول آنها ناش    ييدر ضمن، تغ  . است
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. انـد    که همان عوامل و شرايط محيطي      يرونيل و تعقل و عوامل ب     ي مانند اراده، تخ   يدرون
 و ثابـت و     ي ذات ـ يهـا    جنبه ي است که برخ   يتوان گفت انسان موجود     يبر اين اساس م   

مـا دو   « )٤٩٢، ص ١٣٧٤(مطهـري اسـتاد   به تعبير   .  دارد  و متغير  ي عرض يها   جنبه يا  پاره
شود همـراه بـا يـك         نسان فطري كه هر كسي بالفطره انسان متولد مي        يك ا : انسان داريم 

 ؛شود، بالقوه اخلاقي است     وقتي انسان متولد مي   . هاي عالي و متعالي بالقوه      سلسله ارزش 
 ؛ بالقوه آزاد اسـت    ؛دوست است    بالقوه زيبايي  ؛جوست   بالقوه حقيقت  ؛بالقوه متدين است  

انـسان  ] يعنـي ... [ هم داريم  "انسان مكتسب ".  ...ها را بالقوه در خودش دارد       تمام ارزش 
  . »شده با عمل خودش ساخته

ر دو دسته از عوامـل  يالبته عمل انسان که در ساخته شدن انسان مؤثر است، تحت تأث  
دوم جامعـه بـه قـسم       آثار   که   يطيا مح ي يروني و عوامل ب   ،ي و فطر  يعوامل درون : است

دهـد يـا مـسخ     تعدادهاي ذاتي يا پرورش ميجامعه انسان را از نظر اس«. دنشو  يمربوط م 
دهـد   انسان تحت تأثير عوامل بيروني، شخصيت فطري خود را پرورش مـي    . ... نمايد  مي

 .)٣٩٢ص ،١٣٦٩،  همو(» نمايد  رساند و يا احياناً آن را مسخ و منحرف مي           و به كمال مي   
 اجتمـاعي و    شناسي اسلام آن است كه هر گونه تطـور روانـي و             بنابراين، مقتضاي انسان  

 متغيـر  يهـا  ها و جوامع انساني به جنبـه  همچنين تنوع فرهنگي گسترده ميان افراد، گروه     
 ثابت  يها   نه اينكه با استناد به واقعيت تطور و تنوع، جنبه          ؛وجود انسان ارجاع داده شود    

  .شودانسان يا همان فطرت انساني انكار 

سعادت  قدرت انتخاب بين     ده و  مانند عقل و ارا    ي فطر يپذيرش اينكه انسان عناصر   
شناسـي اسـلامي دربـر        مهم ديگري نيز براي پـارادايم جامعـه       دارد، پيامدهاي   و شقاوت   

 ؛فهمي يا ضلالت در انـسان اسـت         ، مفروض گرفتن قابليت كج    پيامدهايكي از اين    . دارد
ورز، مختار و آزاد آفريده شـده، قـوة           شهي اند ييعني از آنجا كه انسان به صورت موجود       

و از ايـن رو، هـم امكـان     دارد   چه در جانب خير و چه در جانب شر           ،ابتكار و خلاقيت  
 ،فهمي انـسان    ت كج يقابلبر  البته  . پيشروي و هدايت و هم امكان پسروي و انحراف دارد         

 ـ ولي ايدئولوژي ماركسيستي ا    شده است؛ در پارادايم انتقادي نيز تأكيد       ت را بـه  ي ـن قابلي
 به نتـايجي كـاملاً     ي و اسلام  يشود دو پارادايم انتقاد     ي باعث م  کند كه   يم م ياي ترس   گونه
باوري عين هـدايت      شناسي اسلامي، دين     از جمله اينكه در پارادايم جامعه      ؛ن برسند يمتبا

فهمـي و بـه     از مصاديق كـج ، در پارادايم انتقادي، در حالي كه گرايش بشر به دين    ؛است
  .شود اصطلاح، آگاهي كاذب قلمداد مي
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   جامعه و واقعيت اجتماعيچيستي

 ؛ از ايـن رو، بحث از چيستي جامعه، با بحث از ماهيت افراد انسان ارتباط تنگاتنگي دارد 
  . كنيم كه بحث قبل را به پايان رسانديم اي آغاز مي اين بحث را از همان نقطه

ها به عنوان يكـي از عناصـر مهـم            يكي ديگر از نتايج پذيرش وجود اختيار در انسان        
دار جبر اجتماعي مانند ديدگاه اميـل دوركـيم اسـت     هاي طرف   انساني، رد ديدگاه   فطرت

ت انـسان را    يکنند و شخـص     ي افراد در برابر جامعه را انکار م       )يهرچند نسب (كه استقلال   
 ،شناسـي   پندارنـد و در نتيجـه، از نظـر روش           به طور كامل، محصول و آفريدة جامعه مي       

 ـ قائـل ن   يشناس ـ   علم روان  ي برا يچ اصالت يه ا بـه  ي ـشناسـي   ستند و بـر اصـالت جامعـه     ي
تأييـد  گرايانـه،     هاي كل   يا رد ديدگاه   آ يول. شناختي تأكيد دارند    گرايي روش   اصطلاح، كل 

 ي را نف ـ  ي فـرد  يهـا   هـا و کـنش      فردگرايي مطلق است كه هر گونه تأثير جامعه بر اراده         
 حقيقـي و فراتـر از آثـار     جامعه به عنوان يك مركبِ داراي آثار   يتوان برا   يا م ي ؟کند  يم

   مستقل در نظر گرفت؟ يتيفردي، هو
 و رد   يرش اسـتقلال فـرد    ي در پـذ   يـي  بـا وجـود همگرا     ،لسوفان مسلمان معاصـر   يف

 ـ ترک يبرخ ـ. اند  دهي نرس يدگاه واحد يت جامعه به د   ي ماه ين فلسف يي، در تب  ييجبرگرا ب ي
 يتي هو يجامعه را دارا  ن اساس،   ي بر ا  ، کرده ي تلق يقيب حق ي ترک يجامعه از افراد را نوع    

همـان، ص  (انـد   ن خاص خود دانستهيت افراد و برخوردار از قوان  يز از هو  يل و متما  ياص
رش اصالت فرد و اصـالت  يدگاه، پذين دي امة لاز.)٩٦ ص،]تا بي[طباطبايي، ، ٣٤١-٣٩٩

 يـة  بـر پا   ي در مقابل، برخ ـ   .)٣٣٩ص   ،١٣٦٩مطهري،  (گر است   يکديجامعه به موازات    
 جز افراد انسان وجود ندارد، وجود جامعه بـه عنـوان            يزيه در عالم خارج، چ    ن مبنا ک  يا
جـه،  يانـد و در نت       قائل شده  ي اعتبار ي آن وجود  ي را انکار کرده و برا     يقيک مرکبِ حق  ي

؛ صـدر   ٩٠ص ،١٣٦٨مصباح يزدي،   (اند     جامعه را به افراد جامعه نسبت داده       يقيآثار حق 
دگاه به ين دو ديک کردن ا ي نزد يدر تلاش برا  ز  ي ن ي برخ .)١١٠-١٠٩ ، ص ١٣٨٠نجفي،  

 از وجـود    يا   را مرتبه  ي و برخاسته از آثار خارج     يني منشأ آثار ع   يگر، وجود اعتبار  يکدي
  .)٣٤٤ ، ص١٣٧٧جوادي آملي، (اند   قلمداد کردهيقيحق

 ضـمن   ؛ل بودن فرد توافق دارنـد     ينظران در مورد اص     ن صاحب ي ا همةب،  ين ترت يبه ا 
 يبـرا . گذارنـد  ي نم ـين مطلـب بـاق  يد در ا ي ترد ي برا يي جا ، هم ينيد  نآنکه شواهد درو  

 ؛ان االله لا يغير ما بقـومٍ حتـي يغيـروا مـا بأنفـسهم     ﴿: ديفرما ي م  سورة رعد  ١١ية  نمونه آ 
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دهـد، مگـر اينكـه         را تغيير نمي   ]ها  گروهي از انسان  [خداوند اوضاع و احوال هيچ قومي       
اين آيه بـا مقـدم و مـؤثر دانـستن تغييـرات             . ﴾ندآنچه را درون خودشان است تغيير ده      

بـا  . دارددلالـت روشـني     ارادي فردي بر تغييرات اجتماعي، بر تأييد انديشة اصالت فرد           
هـا و   شـود كـه تغييـر در آگـاهي     بيش از ايـن اسـتفاده نمـي      گفته    پيشوجود اين، از آية     

ر سطح كـلان جامعـه      هاي فردي يعني تغيير در سطح خرد، شرط لازم براي تغيير د             اراده
تواند تأثير علّي در سطوح خرد داشـته           اما اينكه تغيير در سطح كلان هيچ گاه نمي         ؛است

  .آيد باشد، از اين آيه به دست نمي
افـت  ي در ي پاسخ روشن و مورد وفـاق      ،ا نبودن جامعه هنوز   يل بودن   ياما سؤال از اص   

 اثبـات   يروه نخـست بـرا     گ ـ ي و نقل ـ  يل عقل يدلاموافقان ديدگاه دوم به     نکرده است و    
ها و جوامع، سرنوشت مـشترك،        م كه به امت   ي از قرآن کر   ي از جمله آيات   ،اصالت جامعه 

 طباطبـايي، (انـد     نامة عمل مشترك، فهم و شعور، عمل و اطاعـت و عـصيان اسـناد داده               
هـاي    آن دسـته از گـزاره     به  و همچنين   ) ٣٤١-٣٣٩ ، ص ١٣٦٩؛ مطهري،   ٩٦ ص،  ]تا  بي[

علّي و معلولي در سـطح كـلان، ماننـد استـضعاف فكـري برخـي                آثار  از  متون ديني كه    
، تـأثير منفـي عالمـان    )٣٣ـ ـ٣١ ؛ سـبأ،  ٩٨نـساء،   (طبقات اجتماعي توسط برخي ديگـر       

 و كاركردهـاي اجتمـاعي       )٣٦صق،  ١٤٠٣مجلـسي،   (درباري بر دينداري تـودة مـردم        
 ـ )٣٩٤ ص، يحر عـامل (فريضة امر به معروف و نهي از منكر          مـصباح  (ت دارنـد،  حكاي

  . اشكال كرده اند)١٠٩-٧٣ ، ص١٣٦٨يزدي، 
ک ي ـ ين نکته اشاره کرد که هدف اصـل   ي بحث به ا   يبند  توان در جمع    ين همه م  يبا ا 

 ـ از ورود به بحث اصالت فرد        يشمند اجتماع ياند  نـه    و  اسـت  يشناس ـ  ا جامعـه، روش   ي
ست، ي ـجامعـه ن   يق ـيحقنبـود   ا  ي اصلي او وجود     ي دلمشغول يعني ي؛ فلسف يشناس  يهست

ن روش شــناخت فــرد و جامعــه و پاســخ بــه يــيت دارد، تعيــش اهميبلکــه آنچــه بــرا
ــد پرســش از اســتقلال يشــناخت  روشي اساســيهــا پرســش ــ مانن اســتقلال فقــدان ا ي
 يقي نتوان وجود حق   ي اگر از نظر فلسف    ين، حت يبنابرا.  است يشناس   از روان  يشناس  جامعه

کند کـه     يت م ين اندازه کفا  ي هم يشناس  ستقلال جامعه  دفاع از ا   يجامعه را اثبات کرد، برا    
 ييهـا   يژگ ـيا جامعـه، و   يل گروه   ي و تشک  يوستگي در فرض به هم پ     ،م افراد انسان  يريبپذ

تواننـد چنـان      ي نم ـ يآورنـد کـه در حالـت انفـراد          ي به وجود م ـ   يکنند و آثار    يکسب م 
هـا و     ارادهبـر   عـد،    ب لـة  در مرح  ،هـا   يژگ ـين آثـار و و    يا. داشته باشند  يها و آثار    يژگيو
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 يرگذاري تأثيندهاين فرا يتوان ا   ي که نم  يا  به گونه گذارند؛    تأثير مي  همان افراد    يها  کنش
 براي مثال افـراد انـسان       .ن کرد يي به طور کامل تب    يشناس  ن روان يم و قوان  يرا با کمک مفاه   

جـاد  اي، براي رفع نيازهاي خود قواعـد عمـومي تنظـيم و نهادهـاي اجتمـاعي اي                  در مرحله 
 خـود   ةکنند؛ اما در مرحلة بعد، همين قواعد و نهادهاي اجتمـاعي، افـراد را زيـر سـيطر                   مي

داران   رسد مدعاي بسياري از طـرف       به نظر مي  . سازند  هاي آنان را محدود مي       کنش ،درآورده
شناسـي، حتـي اگـر در         شناسي بيش از اين نيست که مفاهيم و قـوانين روان            استقلال جامعه 

ي مرحلة نخست کافي باشـند، در توضـيح فراينـدهاي مرحلـة دوم کـافي            توضيح رخدادها 
  .مشناسي نيازمندي نيستند و در اين مرحلة اخير، به مفاهيم و قوانين جامعه

 بـه طـور مطلـق قابـل        ،شناختي  گرايي روش   شناختي و كل    جه، فردگرايي روش  يدر نت 
طوح خـرد و كـلان      شناختي بـين س ـ     ، بلكه بايد به سمت نوعي تلفيق روش       نيستنددفاع  

نظران علوم اجتماعي نيز مدافعان فراواني دارد و           در ميان صاحب   ،حركت كرد كه امروزه   
ــ ــق پ ــيب شيطب ــزري جــورج رين ــدهي، در آ)٥٩٩، ص١٣٨٥(ت ــرا،ن ــاهد گ ــش بي ش شتر ي

شناسـي    رسـد روش    بـه نظـر مـي     . م بود ي آن خواه  ي به سو  يپردازان علوم اجتماع    هينظر
 رويكـردي كـه   ؛ان در رويكرد جستجو از مباني خُـرد يافـت  تو مناسب اين ديدگاه را مي 

شـناختي و فردگرايانـه را لازم    هـاي كـلان، جـستجو از مبـاني روان      ضمن پذيرش تبيين  
 ـ اين رويكرد تلفيقي كـه تأ .)٣٣٦، ص ١٣٧٣ليتل،  (داند    مي د شـواهد قرآنـي و روايـي    يي

  . مفروض گرفته شودشناسي اسلامي تواند در پارادايم جامعه ، ميرا داردگفته  پيش
توان اين ادعا را كه جامعه يـا واقعيـت اجتمـاعي هـويتي      ميآمده بر پاية توضيحات   

شود كـه تعريـف        اما بلافاصله اين پرسش مطرح مي      ؛، موجه دانست  داردمستقل از افراد    
هـاي علـوم    اين هويت مستقل چيست؟ در آغاز بحث اشاره شد كه هر يـك از پـارادايم        

اصي از ماهيت واقعيت اجتماعي به عنوان موضوع اين علـوم ارائـه              تعريف خ  ،اجتماعي
 واقعيت اجتماعي را نظم يا الگوهاي ثابـتِ    ،گرايانه  در حالي كه پارادايم اثبات    . داده است 

تعريف كـرده،  )  روي داري و كج مانند همبستگي بين دين(از پيش موجود و قابل كشف  
ماننـد  (هاينـد      تعامـل انـسان    برايندوقعيت كه   سيال م هاي    تعريفپارادايم تفسيري آن را     

ان بـه  گـر  كـنش هايي كـه   معاني و انگيزهديگر كاري و  فريب  مهرورزي، ازخودگذشتگي،   
كنـد و پـارادايم انتقـادي آن را تـضاد             تلقـي مـي    ،)دهنـد   رفتار خود يا ديگران اسـناد مـي       

انند تضاد ميـان طبقـات   م(كنند  داند كه ساختارهاي بنيادين پنهان هدايتش مي        اي مي   گسترده
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نيافته، و تضاد ميان دو جـنس مـذكر و    اجتماعي، تضاد ميان جوامع پيشرفته و جوامع توسعه     
ولي همان گونه كه در بحث هدف تحقيق اجتماعي خواهد آمد، واقعيت اجتمـاعي              ). مؤنث

ها درصدد بررسي وجهي از وجـوه آن برآمـده       وجوه متعددي دارد و هر يك از اين پارادايم        
  .آيد گرايانه موجه به نظر نمي است؛ از اين رو، هيچ يك از اين تعاريفِ تقليل

كه افزون بر وجوه يادشده،    كرد   بايد تعريفي از واقعيت اجتماعي ارائه        ،به اين ترتيب  
 پـارادايم  ر مـورد  د از جملـه . اند  ناديده گرفته را  ها    كه اين پارادايم  دربر گيرد   وجوهي را   

» نظم يا الگوهاي ثابتِ از پيش موجود و قابل كـشف          «دآور شويم كه    گرايي بايد يا    اثبات
ها و قوانين تجربي محض اختصاص ندارد، بلكـه    برخلاف مفروض اين پارادايم، به نظم     

هاي تـاريخ     هاي اجتماعي يا سنّت     تواند آنچه در اصطلاح انديشمندان مسلمان، سنّت        مي
آنهـا را بـه   »  االلهةسـن «داوند متعال با تعبير    ها كه خ    اين سنّت . نيز شامل شود  را  نام گرفته   

قـوانين ثابـت و فراگيـري هـستند كـه در همـة        ،)٢٣؛ فـتح،  ٤٣فاطر، (خود نسبت داده 
و لو أن أهـل القـري آمنـوا و          ﴿ از جمله برحسب آية      ؛اند  ها بر جوامع بشري حاكم      زمان

زمي ثابـت و فراگيـر       تلا ،)٩٦اعراف،   (﴾اتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء و الأرض       
ها به دين الهي و جاري شدن بركات آسماني و زميني بـر آنـان وجـود       بين گرايش ملت  

مقصود از بركات صرفاً اموري معنوي و متافيزيكي نيست، بلكـه همچنـان كـه در                . دارد
هاي آسماني به اموري مانند برف و باران و سرما و            منابع تفسيري آمده، بركات يا نعمت     

ترين ميزان اشـاره دارد و بركـات زمينـي هـم نـاظر بـه                   بهترين زمان و مناسب     در ،گرما
 .)٢٠١ ، ص ]تـا   بـي [طباطبـايي،   (جات، امنيت و غيره است        اموري همچون گياهان، ميوه   

و إذا أردنا أن نهلك قريه أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهـا القـول               ﴿ همچنين از آية    
شود كه بين تبهكاري افراد مرفّه يك جامعه و           استفاده مي ) ١٦إسراء،   (﴾فدمرناها تدميراً 

 البته از آنجا كـه ارتبـاط ميـان ايـن دو بـه       ؛نابودي آن جامعه، پيوندي ثابت برقرار است      
توان مفاد آيه را يك قـانون تجربـي بـه     پذير بيان نشده است، نمي صورت كمي و آزمون  

آيد كه هـر     اين قانون عام به دست مي      آيهاين  در عين حال، از     . معناي خاص آن دانست   
مـدت يـا      اي به تبهكاري روي بياورند، هلاك آن جامعـه در كوتـاه             گاه افراد مرفّه جامعه   

  .   بلندمدت قطعي خواهد بود
چند تضاد اجتمـاعي بـه عنـوان         كنيم كه هر  يادآوري  پارادايم انتقادي نيز بايد     دربارة  

هاي متون ديني   نيست و در گزارهپذير نكاريك واقعيت فراگير در سطوح خرد و كلان ا
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مانند آياتي كه جوامع انساني را به دو گـروه مـستكبران و    (است  شده  اشاراتي  آن  هم به   
 همـة   ،شناسـي اسـلامي     ، شكي نيست كه در پارادايم جامعـه       )اند  مستضعفان تقسيم كرده  

وامـل و عناصـر   شـوند، بلكـه ع   مناسبات اجتماعي بر پاية اصل تضاد تبيين و تفسير نمي 
هـا توسـط      و استخدام متقابل انسان   ) ٢١روم،  (اساسي ديگري مانند دوستي و مهرورزي       

 .اي دارند  در اين ميان جايگاه ويژه،نيز) ٣٢زخرف، (يكديگر 

طلبد، اصـل اسـتخلاف يـا     نكتة ديگري كه در بحث چيستي جامعه توجه خاصي مي  
و إذ ﴿هاي دينـي از جملـه آيـة     ارهجانشيني انسان از خدا روي زمين است كه برخي گز   

بـر  . بـر آن دلالـت دارنـد      ) ٣٠بقره،   (﴾قال ربك للملائكه إنّي جاعلٌ في الأرض خليفه       
بعـدي از ماهيـت روابـط     هاي رايـج علـوم اجتمـاعي كـه تـصويري سـه          خلاف پارادايم 

 ـ          ،اجتماعي ه  متشكل از رابطة متقابل انسان با انسان و رابطة انسان بـا محـيط طبيعـي ارائ
اي طـولاني در تـاريخ بـشر دارد و بـه انـواع                د، يعني همان تصويري كـه پيـشينه       كنن  مي

گوناگون استثمار و بردگي انسان توسط انسان و فساد روي زمين منجر شـده، مفـروض             
شناسي اسلامي آن است كـه تـصويري چهاربعـدي از ماهيـت روابـط       در پارادايم جامعه  
 بـه روابـط     ،پارادايم، رابطة انسان با خداونـد نيـز        زيرا برحسب اين     شود؛اجتماعي ارائه   

 در چـارچوب    -تعـالي  –بديهي است كه وجـود بـاري        . شود  گانة يادشده افزوده مي    سه
 در عين حـال، محتـواي       ؛گنجد و حقيقتي ماوراي آن است       مفهوم واقعيت اجتماعي نمي   

صـدر،  (يابـد     مفهوم جديـد و متمـايزي مـي        ، در پرتو ارتباط با خداوند     ،سه رابطة ديگر  
 به تعبير ديگر، اين بعد چهارم مقـوم اساسـي روابـط اجتمـاعي               .)١٠٩ -١٠٨، ص ١٤٢١
 در محتـواي سـه      ، به اين معنا كه هم از نظر تكويني و هم از نظر تشريعي             شود؛  ميتلقي  

  .شود رابطة ديگر تأثيرگذار فرض مي
ورت فرضـي، امكـان و بلكـه ضـر          شناختي چنين پيش    پرواضح است كه پيامد روش    

رجوع به متون ديني براي فهم علل فراطبيعي واقعيات اجتماعي در مقـام تبيـين علّـي و                  
  . هاست ها و هنجارهاي ديني در مقام طراحي سياست براي استنباط ارزش

  

  هدف تحقيق اجتماعي

 در پـارادايم علـم دينـي        ،شـك   ي اما ب  ؛شناخت واقع است  به طور كلي     ،يهدف علم دين  
  و مطلوبيـت ي، بلكه ارزشـمند ذاتي تلقي كرد مطلوبيت    را داراي  شناخت واقع توان    نمي
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 در رأس  شـن اسـت كـه     ور. قرار گيـرد  دين   اهداف   خدمتن است كه در     ايآن در گرو    
توان به    در رتبة بعد مي   و  قرار دارد    ها  أمين سعادت دنيوي و اخروي انسان      ت  دين، اهداف

نظور رفع نيازها و حل مشكلات      به م  ،هاي طبيعي و انساني     پديدهكنترل  اهدافي همچون   
ها و قـوانين حـاكم بـر       شناخت نظم  ة در نتيج  ي بشر و نيز تقويت نگرش توحيد      يزندگ
  .        رد جهان اشاره كيها پديده

شناسـي    رويكرد جامعـه ،توان در نگاه نخست صرف نظر از اين نكتة نسبتاً بديهي مي 
كـشف  (اف سـه پـارادايم ديگـر        اسلامي به هدف تحقيق را تكثرگرايانه دانست كه اهـد         

را )  و نقد اجتماعي به منظور ايجاد زمينة تغييـر    ،ها  قوانين علّي، فهم دلايل و معاني كنش      
 زيـرا ايـن اهـداف نـافي و نـاقض       ؛كنـد   زمان يا به صورت طولي دنبـال مـي         به طور هم  

 كـه در     اسـت  يكديگر نيستند و هر كدام به وجهـي از وجـوه واقعيـت اجتمـاعي نـاظر                
 بـه   ،در اهميت دو هدف نخـست     . شناسي اسلامي نيز ارزش بررسي دارد       ايم جامعه پاراد

لحاظ فراهم كردن شناخت صحيح از واقعيات موجود جامعه، هيچ شك و ترديـدي راه               
 با عنايت به رسالت اصلي دين، يعني تـأمين سـعادت حقيقـي و    ،ندارد و هدف سوم نيز   

  .  دارداصلاح فرد و جامعه، اهميتي دوچندان
هـاي    شناسان علوم اجتماعي در مورد تباين يا عدم تباين پارادايم           ختلاف ميان روش  ا
 زيـرا بـر مبنـاي عـدم         ؛ تأثيري در اين بحث ندارد     ،هاي ناشي از آنها     گانه و استراتژي    سه

ايـم و   آن را تـرجيح داده   ) ٧٣ص(گامي به سـوي علـم دينـي         تباين منطقي كه در كتاب      
 آن را تأييـد     1هاي تركيبـي يـا تلفيقـي        روشكردن  طرح  شناسان نيز با م     شماري از روش  

توان رويكرد علم ديني را رويكردي تلفيقي دانست كه همة آن اهداف را بـه   اند، مي  كرده
كند و بر فرض پذيرش ادعاي كساني كه به دليل تباين منطـق               مند دنبال مي    اي نظام   گونه

تـوان از     كم مـي    انگارند، دست   مكن مي گانه، تلفيق آنها را نام      هاي سه   و استراتژي پارادايم  
شناسـي    در جامعـه ، به موازات هم يـا در امتـداد يكـديگر   ،تعقيب جداگانة هر سه هدف 

 به تصريح برخي مخالفان تلفيق، آنچـه بايـد از آن خـودداري               زيرا .اسلامي سخن گفت  
لي تركيب آنها به صورت طولي و با تـوا     و   هاست  شود، ادغام و در هم آميختن استراتژي      

  .)٣٤٩، ص١٣٨٤بليكي، ( زماني مورد پذيرش است

                                                           
١. mixed methods 
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. بخش سه رويكـرد مزبورنـد       هاي فراواني يافت كه الهام      توان گزاره   در متون ديني مي   
و لـو أن    ﴿: فرمايـد   كنيم كه مي    اي مشاهده مي    شناسانه را در آيه     اي از رويكرد علت     نمونه

 و اگر اهـل شـهرها و   ؛اء و الأرضأهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السم  
كردنـد، بركـاتي از آسـمان و زمـين بـر آنهـا        آوردند و تقوا پيـشه مـي   ها ايمان مي    آبادي
 طبق ايـن آيـة شـريفه، گـسترش ايمـان و تقـوا در جوامـع          .)٩٦ ،أعراف (﴾گشوديم  مي

انساني، ارتباطي علّي و معلولي با گسترش رزق و روزي دارد كه بـر قـانوني عـام و بـه          
  .پذير استوار است لحاظ تجربي آزمون

گذارند،  شناسانه يا معناشناسانه را به نمايش مي از ميان آيات فراواني كه رويكرد دليل     
الذين اتّخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الي           و﴿: توان به اين آيه اشاره كرد       مي

ايـشان را   ] بـا ايـن اسـتدلال كـه       [ادند  جز خداوند اوليايي قرار د    ه  و آنان كه ب   ؛  االله زُلفي 
 ايـن آيـه درصـدد       .)٣ ،زمـر  (﴾ مگر براي آنكه ما را به خدا نزديك سـازند          ،پرستيم  نمي

در . ان اسـت  گـر   كـنش از زبان خود    ) ها  پرستش بت (توصيف و تفسير يك كنش خاص       
 و و لقد صدقكم االله وعده إذ تَحسونهم بإذنـه حتّـي إذا فـشلتم            ﴿: خوانيم  آية ديگري مي  

تنازعتم في الأمر و عصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا و منكم مـن          
در حـق   ] در مورد پيروزي بر دشمن در جنـگ اُحـد         [اش     خداوند به وعده   ؛يريد الأخره 

رسـانديد    دشمنان را به خواست او به قتل مي       ] در آغاز جنگ  [گاه كه    شما عمل كرد، آن   
با يكديگر بـه نـزاع      ] جنگ[تا آنكه سست شديد و در كار        ] داشتو اين پيروزي ادامه     [

از پيـروزي   [سرپيچي كرديد، پس از اينكه آنچه را دوست داريد          ] از دستور [پرداختيد و   
آل  (﴾انـد  نشانتان داد؛ بعضي از شما خواهـان دنيـا و بعـضي خواهـان آخـرت        ] و غنايم 
ويكرد مسلمانان اوليه به جنگ با كفار و      فراز آخر اين آيه تبييني اجمالي از ر        .)١٥٢ ،عمران

دهـد كـه بـر پايـة ارجـاع بـه        معاني ذهني منجر به شكست آنان در جنگ اُحد به دست مي     
 .استوار است) طلبي خواهي در برابر آخرت دنياطلبي در شكل غنيمت(گران  هاي كنش   انگيزه

مانان، برحسب رويكرد   آيه بر سستي، نزاع و نافرماني مسل      اين  رسد تأكيد     هرچند به نظر مي   
شود؛ به اين صورت كه اينها را عوامـل بيرونـي تقويـت روحيـة           شناسانه نيز توجيه مي     علت

توان اين آيـه را       دشمن و تهاجم آنها بر سپاه پراكندة مسلمانان در نظر بگيريم و بنابراين مي             
  . شناسانه تلقي كرد شناسانه و دليل مشتمل بر هر دو رويكرد علت

شناسانه و انتقادي به معناي عام كلمه، حضور چشمگيري در            كرد آسيب همچنين روي 
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 زيرا اصولاً اقتضاي اينكه مكتبي به سوي هدايت و اصلاح دنيـا             ؛متون اصلي اسلام دارد   
 ـ  و آخرت انـسان جهـت   شناسـانه و   د، همـين اسـت كـه بـا نگـاه انتقـادي، آسـيب       رگي

 ـ  . گرانه بـه مـسائل گونـاگون بپـردازد          اصلاح  در خـلال بيـان      ، كـريم  قـرآن ه  بـراي نمون
اسرائيل بـه عنـوان يـك قـوم تأثيرگـذار در              هاي قوم بني    ها و نگرش    هايي از كنش    گوشه

اي از نقـاط منفـي كارنامـة      پاره،شناسي و نقد عملكرد آنان پرداخته تاريخ بشر، به آسيب 
سـفارش بـه كـار نيـك و تـرك آن، تفكـر              : نـد از  ا  سازد كه عبارت    ايشان را برجسته مي   

خواهي، قـساوت قلـب، تحريـف كـلام الهـي،       طلبي، طمع و زياده الحسي، راحت  اصالت
هايي از كتـاب خـدا و كفـر بـه             ايمان به بخش  (دورويي، خودپسندي، تبعيض در ايمان      

پرستي، حب جـاودانگي در       ، حب دنيا، تكبر، پيامبركشي، حب گوساله      )هايي ديگر   بخش
  ).١٠٣ -٤٠، بقره(ان شكني و حسادت به مسلمان دنيا، پيمان

 البته روشن است كه وقتي از حضور آشكار رويكرد انتقادي در متـون دينـي سـخن          
گوييم، مقصود اين نيست كه رويكرد انتقادي به معناي خاص كلمه را در متون دينـي    مي

 ديـالكتيكي پيـروان مـاركس يـا روش     - رويكـردي كـه در روش نقـدي       ؛شناسايي كنيم 
 بدون اتكا به يك نظام ارزشي محكم، صرفاً بر پايـة            ، تجلي يافته  ها و مانند آن     فمينيست
   .هاي ماركسيستي، فمينيستي و نظاير آنها استوار است ايدئولوژي

 بـه سـطح تجربـي    ،گانة يادشده كه برخي از آنها عمـدتاً     اما صرف نظر از اهداف سه     
واقعيـات غالبـاً    و برخـي نيـز بـر دو پايـة           ) شناسي  شناسي و معنا    علّت(علم تعلق دارند    

 هـدف  ،توان با الهام از متون دينـي  ، مي)نقد اجتماعي(تجربي و مواضع ارزشي استوارند   
 در سطح فراتجربي علم قابـل  ،ديگري براي علوم اجتماعي اسلامي مطرح كرد كه اصولاً 

هاي انساني و اجتماعي از حيـث استنادشـان بـه             شناسي پديده   پيگيري است و آن غايت    
 . تفاعل الهي اس

بيني اسلامي، فاعليت خداوند بـه        توان گفت برحسب جهان     در توضيح اين هدف مي    
گيـرد و تعلـق       ها تعلـق مـي       از جمله به افعال ارادي انسان      ،همة افعال مادي و غير مادي     

 در همـان حـال   ،معناست كه فعل انـسان به اين  ها    فاعليت خداوند به افعال ارادي انسان     
ايـن مطلـب افـزون بـر        .  به خداوند نيز قابل انتساب است      شود،  كه به انسان منتسب مي    

 شـواهد قرآنـي     ،)قانون عليت فراگير به ضـميمة اصـل اختيـار انـسان           (مستندات عقلي   
فلم تَقتُلوهم و لكن االله قَتلَهم و مـا رميـتَ اِذ رميـتَ و               ﴿ هاي هاز جمله آي  دارد؛  فراواني  
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 برحسب اين ).٣٠ ،اانسان (﴾ا اَن يشاء االله  و ما تشاءون الّ   ﴿و  ) ١٧ ،انفال (﴾لكن االله رمي  
 قابل اسناد حقيقـي بـه       ، از قبيل كشتن و تيراندازي     ،ها   شريف، افعال عادي انسان    هاي  آيه

 .ها مسبوق به مشيت الهي است سان همچنان كه اراده و مشيت ان؛خداوند هستند

ساني در افعـالي    بر اين اساس، همان گونه كه سؤال از علل غايي يا اهداف فاعلان ان             
هايي از اين دست نيز مطـرح كـرد    توان سؤال    سؤال معقولي است، مي    ،دهند  كه انجام مي  

 با  ،ها  شدة انسان  يا غير نهادينه  ) نهادهاي اجتماعي (شده   كه خداوند متعال از افعال نهادينه     
   داشته است؟يتوجه به استناد اين افعال به خداوند چه اهداف

شناسي اسـلامي كـه منطـق و اسـتراتژي آن را نيـز        در جامعه  بنابراين، اهداف تحقيق  
  :ند ازا ، عبارتكنند ميمشخص 

هـا    ها و رفتارهاي اجتماعي كه از طريق كشف نظم          شناسي يا تبيين علّي پديده       علت .١
  گيرد؛ و قوانين اجتماعي حاكم بر آنها صورت مي

ا به قواعد اجتماعي كه البته واژة ويژه با ارجاع آنه    به ،ها و معاني رفتارها      فهم انگيزه  .٢
  گيرد؛ را دربر مييادشده  هر دو هدف ، به معناي وسيع آن»تبيين«

  اصلاح امور برحسب الگوهاي مطلوب اسلام؛ براي شناسي و نقد اوضاع اجتماعي   آسيب.٣
 .هاي انساني و اجتماعي از حيث استنادشان به فاعل الهي شناسي پديده  غايت.٤

  

  تماعي روش تحقيق اج

   تعريف علم برحسب روش .الف
 بـه دو    ،داران امكان علم ديني در مورد تعريف و هويت آن وحـدت نظـر نداشـته                طرف

گيرنـد    را مفروض مـي 1گروه نخست، تعريف علم به دانش تجربي: اند  گروه تقسيم شده  
 دانند كـه بـه تمـام قواعـد و           و بر اين اساس، علم ديني را يكي از اقسام علم تجربي مي            

 معيار بـودن تجربـه در مقـام داوري          ،شناختي علوم تجربي و در رأس آنها        ضوابط روش 
در مقابـل، گـروه دوم بـا رد ايـن تعريـف قـراردادي، علـم را در معنـايي               . هستندپايبند  
بر طبق اين معنا، تجربـه حـد        . برند   به كار مي   3 يا منظومة معرفتي   2تر مانند معرفت    وسيع

                                                           
١. science  

٢. knowledge 

٣. discipline 
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هـاي علـم      ها و نظريـه     ها و معيارهاي داوري در باب فرضيه        اكثر به عنوان يكي از روش     
شـوند   هاي عقلي و وحياني نيز به رسـميت شـناخته مـي          در كنار آن، روش    ،قلمداد شده 

 .)١٣٣، ص١٣٨٤بستان، (

تـوان    البته با ايجاد يك مرزبندي قراردادي بين دو سطح تجربي و فراتجربي علم مي             
شناسـي    بر اين اساس، دو تعريف از جامعه      . يافتاي بين اين دو گروه دست         به مصالحه 

 در سـطح تجربـي، مقـصود از ايـن علـم             -١: تـوان ارائـه داد      اسلامي در دو سـطح مـي      
اي معرفتي دربارة جهان اجتماعي مـادي و محـسوس اسـت كـه از نظـر مبـاني                     منظومه
بـي   و از نظـر داوري، بـه روش تجر         ،ها بـه ديـن      ها و نظريه     و ساختن فرضيه   يمتافيزيك

شناسي اسلامي در معناي وسيع آن كـه هـر دو سـطح تجربـي و                جامعه -٢. مستند باشد 
اي معرفتـي دربـارة جهـان اجتمـاعي         گيرد، عبارت است از منظومه      فراتجربي را دربر مي   
هـاي معتبـر، اعـم از          به هر يك از روش     ، به فراخور مورد   ،هاي خود   مادي كه در داوري   

 .)١٤١، صهمان(جويد  يوحياني، عقلي و تجربي استناد م

بخشيدن به  پايان  توان انتظار داشت،      سازي تعريف مي    كمترين اثري كه از اين دوگانه     
 مـشكل آميختگـي ارزشـي علـوم اجتمـاعي و دخالـت              دربـارة ثمـر     هاي بي   اي نزاع   پاره
 مـشكل فقـدان عينيـت در        ،هاي علمي و به طور كلي       هاي فراتجربي در يافته     فرض  پيش

داران  پرواضــح اســت كــه ايــن مــشكل نــه فقــط بــراي طــرف. ســتعلــوم اجتمــاعي ا
 ،نظران علوم اجتماعي در غرب نيـز       شناسي اسلامي، بلكه براي بسياري از صاحب        جامعه
هـا و     پـردازان مكاتـب انتقـادي ماننـد ماركسيـست            از جملـه نظريـه     ،برانگيز بوده   چالش

يكردهـاي پوزيتيويـستي    در معرض اتهام يا تهاجم رو  ، همواره از اين جهت    ،ها  فمينيست
  .  اند قرار داشته

 

   شناسي اسلامي   تبيين در جامعه.ب
همـة  كننـده هـستند كـه     هايي تبيـين   دربردارندة فرضيه، بالفعل يا بالقوه،متون دين اسلام  

 زيـرا مجموعـة كـاملي از        ؛كننـد   ها به سعادت را بيان مـي        ابي انسان يعوامل و موانع دست   
 در اين دين    )طبق تعريف اسلام  ( ي و نيز سعادت دنيوي    هاي نيل به سعادت اخرو      روش

هـاي واقعـي و روابـط تكـويني           بـر مـلاك   يادشـده   هـاي     ارائه شده است و چون روش     
 بـه همـة روابـط       ،ها و احكام خـود       در ارزش  ،رسيم كه اسلام    استوارند، به اين نتيجه مي    
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همـة  بـه   يعنـي  .سـت اند، توجه داشته ا علّي و معلولي واقعي كه با سعادت انسان مرتبط        
 ـآنها در سعادت انسان تأثير دار  فقدان  اموري كه وجود يا      طـور مـستقيم و در    د، يـا بـه  ن

مستقيم و در قالب اخلاقيـات و احكـام دينـي            طور غير  هاي اِخباري و يا به      قالب گزاره 
شناسـي    ها در پـارادايم جامعـه       توان گفت گردآوري فرضيه     بنابراين مي .  شده است  توجه

و بـه تعبيـر ديگـر، روش        )  تفـسيري  -فقهـي ( از روش نقلـي    ،به طور گـسترده    ،اسلامي
 . گيرد استنباط از متون ديني بهره مي

مقام داوري، بار ديگر بر تفكيك بين دو سطح تجربي و فراتجربي علـم              در مورد   اما  
هـاي داوري تجربـي        از روش  ، در سـطح تجربـي     ،شناسي اسـلامي    جامعه. كنيم ميتأكيد  

پذيري همگاني را به معناي وسيع آن كه هم تحقيقات كمي              و اصل آزمون   كند  پيروي مي 
 گاه  ، ولي در سطح فراتجربي    ؛گيرد  دهد، مفروض مي    و هم تحقيقات كيفي را پوشش مي      

د كه عواملي فراتر از تجربـة انـسان عـادي           كن  هاي اجتماعي ارائه مي     هايي از پديده    تبيين
هـاي عينـي      قدر، فرشتگان و شيطان را در پديده      مانند امتحان الهي، اتمام حجت، قضا و        

هـاي تجربـي    هـا بـا روش      بدون شك، ارزيابي اين گونه تبيـين      . كند  تأثيرگذار معرفي مي  
. هاي معتبر عقلـي يـا نقلـي صـورت گيـرد              بايد با روش   ،صرفاًاين كار   نيست و   ممكن  

زيـرا بـر     ؛اصـطلاحي نيـستند   تبيـين   هايي از اين دسـت،        همچنين روشن است كه تبيين    
 ولي بـه دليـل كاركردهـاي        .كنند  بيني را فراهم نمي     هاي تجربي، امكان پيش     خلاف تبيين 

كـارگيري آنهـا در    مثبت اخلاقي و تربيتي و نيز نقشي كه در توسعة شـناخت دارنـد، بـه     
 .شناسي ديني سودمند است جامعه

  

  شناسي اسلامي   ها در جامعه جايگاه ارزش

مراحـل كـار    همـة    در   ،هـا   شناسي اسلامي آن است كه ارزش       جامعه  مفروض در پارادايم  
 ؛ها حضور و تأثير دارند      مشي    از طرح مسئله تا تبيين آن و تعيين راهبردها و خط           ،علمي

هرچند ميزان تأثيرگذاري آنها در مراحل مختلف يكسان نيست و در حالي كـه دخالـت                
ل نزاع اسـت، آشـكارترين    تا حدودي مبهم و مح،هاي نظري و تجربي     ها در يافته    ارزش

  .  دهد گذاري رخ مي  يعني مباحث راهبردي و سياست،تأثير در مرحلة اخير
شناسي   به هر حال، با توجه به مرزبندي يادشده بين دو سطح تجربي و فراتجربي جامعه              

ها در    توان از اين موضع حمايت كرد كه در سطح نخست، بايد از دخالت ارزش               اسلامي مي 
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شناس    تا حد امكان كاسته شود؛ زيرا در اينجا، هدف جامعه          ،ن واقعيات عيني  توصيف و تبيي  
اسلامي آن است كه واقعيات را همان طور كه هستند، بشناسد و هرگونه دخالت ارزشي در                

انجامـد؛ هرچنـد در امكـان پيراسـتن كامـل       تحليل واقعيات، به فهمي نادرست يا ناقص مي    
اما در سطح دوم هيچ مانعي ندارد كـه    . ديد جدي داريم  ها تر   گذاري  علوم اجتماعي از ارزش   

هاي ديني توسل جوييم و بر اساس آنها، به نقد ارزشي اوضاع اجتماعي موجـود و          به ارزش 
  .ارائة راهكارهايي براي تحقق وضعيت مطلوب بپردازيم

 

  گيري نتيجه

 شناسـايي و  شناسي اسـلامي   جامعه ترين عناصر يك پارادايم در اين مقاله تلاش شد مهم 
ت مشترك و ثابت    ي، انسان موجودي است داراي هو       حسب اين پارادايم   بر. تحليل شوند 

شود و يكي از ابعـاد همـين هويـت يگانـه و ثابـت،        كه از آن به فطرت انساني تعبير مي       
شناسـي    از سوي ديگر، هرچند نتوان بـه لحـاظ هـستي          . ري وجود انسان است   يپذ  تحول

اثبات كرد، با توجه به اينكـه جامعـة         جامعة انساني   فراد براي   فلسفي، هويتي مستقل از ا    
آينـد، از حيـث       كه از افـراد منفـرد برنمـي       دارد  ها و آثار خاصي       متشكل از افراد، ويژگي   

  .يابد  توجه به كليت جامعه در كنار فرديت افراد ضرورت مي،شناختي روش
هـا و     يـين علّـي پديـده     شناسـي يـا تب      ، اهدافي چندگانه شـامل علـت        در اين پارادايم  

هاي انساني، نقـد اوضـاع        ها و معاني كنش     شناسي يا فهم انگيزه     رفتارهاي اجتماعي، دليل  
شناسـي    و غايـت ،اجتماعي به منظور اصلاح امـور برحـسب الگوهـاي مطلـوب اسـلام             

شناسـي    هاي انساني و اجتماعي از حيث استنادشان به فاعـل الهـي، بـراي جامعـه                 پديده
 در مراحـل گونـاگون      ،هاي مختلف عقلـي، نقلـي و تجربـي           و از روش   دشون   ترسيم مي 

 و روايـات    قـرآن بر همين اساس، مراجعه به      . شود   به فراخور استفاده مي    ،فعاليت علمي 
تـرين وجـوه      كارگيري روش اجتهاد فقهي و تفسيري به عنوان يكي از مهم             با به  ،اسلامي

شناسـي، اهميـت      هـاي موجـود جامعـه       ايمشناسي اسلامي از پـاراد       جامعه  مميزة پارادايم 
  . داشتاي خواهد ويژه

   در پـارادايم   ،هـا از علـم       جدايي يا جداسازي ارزش    ،آخرين نكته آن است كه اصولاً     
هاي مختلف تحقيقـات       در بخش  ،ها  شناسي اسلامي مطرح نيست و حضور ارزش        جامعه

 ـ      ؛شود  ناپذير تلقي مي    اجتماعي، امري اجتناب   بـراي   كوشـش   ارادايم در عين حال، ايـن پ
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  .  ددان طرفي ارزشي در مقام توصيف و تبيين واقعيات اجتماعي را يك اصل مي حفظ بي
شك، پارادايم يادشده تا حد زياد جنبة فرضي دارد و آنچـه بـراي رسـيدن آن بـه                   بي

شناسـي ضـرورت دارد، پـذيرش عملـي آن توسـط              سطح يك پارادايم واقعي در جامعه     
شـناختي در     ن رشته و مبنا قرار گرفتن آن بـراي تحقيقـات جامعـه            از محققان اي  بسياري  

شناسـي    جامعـه   به طـور عـام و  ،بنابراين، موافقان انديشة علم ديني    . حجم گسترده است  
هـاي    به عرصة پژوهش   ، بايد با پشتكاري فراوان و عزمي استوار       ، به طور خاص   ،اسلامي

خواه در قالـب پـارادايم مزبـور و         (ه  نظري و كاربردي با تكيه بر اصول پارادايمي يادشد        
 ؛ زيرا هاي احتمالي آن را مانع تلقي نكنند         وارد شوند و كاستي    )هاي مشابه   خواه در قالب  

 پيش از تحقق عملي     ،ها و اشكالات مبنايي يك پارادايم       انتظار برطرف شدن همة كاستي    
شـده و    يـت هـاي تثب    آن، نابجا و غير منطقي اسـت و بـه گـواهي تـاريخ علـم، پـارادايم                 

هـاي   هاي متعدد و پشت سر گذاشتن آزمون        پس از مواجهه با چالش     ،دار همواره  پرطرف
  .اند  به سطحي شايسته از مقبوليت و اعتبار دست يافته،متعدد
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